
 

 سر چشمه ی کلیسا خدمت به دیگران از 

    7تا   1,  6 نل رسولاااعم

زبان از یافت، یهودیانِ یونانیدر آن ایام که شمار شاگردان فزونی می

زنانِ ایشان از جیرۀ روزانۀ غذا زبان گِلِه کردند که بیوهیهودیانِ عبرانی

پس آن دوازده رسول، جماعتِ شاگردان را 2 .مانندبهره میبی

ما برای غذا دادن به مردم، از   که نیست »شایسته: گفتند و  خواندند فرا

پس ای برادران، از میان خود هفت تن  3 .خدمتِ کلام خدا غافل مانیم

نام را که پر از روح و حکمت باشند برگزینید تا آنان را بر این کار نیک

این  5 «.و ما خود را وقف دعا و خدمت کلام خواهیم کرد4بگماریم  

سخن همگان را پسند آمد. پس استیفان را که مردی پر از ایمان و  

القدس بود، به اتفاق فیلیپسُ، پْروخُروس، نیکانور، تیمون، روح

 .شدگان اَنطاکیه بود، برگزیدندپَرمیناس و نیکولائوس، که از یهودی

پس نشر کلام خدا ادامه یافت و شمار  7 .این مردان را نزد رسولان حاضر کردند و رسولان دعا کرده، بر ایشان دست گذاشتند6

 .سرعت فزونی گرفت و جمعی کثیر از کاهنان نیز مطیع ایمان شدندشاگردان در اورشلیم به

 

  حال به  تا که است کلیسایی  های پنجره زیباترین از یکی آن، مرکز در متعال مسیحِ تصویر  با  ما، لوقا ی کلیسای ی پنجره

  هاآن  فراوان زحمت با هنرمند که  شده تشکیل شماریبی کوچک  قطعات از زیبا تصویر این دید،  توانمی که طورهمان. امدیده

  پیش  میز روی پراکنده  قطعات  و ها شیشه خرده از انبوهی ابتدا: کنممی تصور گونهاین  را  او  کار من . است هچید  هم کنار را

  او. میزد پیوند  هم به یکییکی را قطعات زحمت با و گرفتمی نور به رو فراوان تمرکز با را تکه هر  او سپس. داشت قرار رویش

کند،  همیشه روشن نبود که او دقیقاً چه میدیگران داشت. احتمالاً برای  در ذهن را آن، مرکز  در مسیح با نهایی تصویر همواره

یا اصلاً قرار است چه چیزی به تصویر کشیده شود. تنها زمانی که تمام پنجره زیر نور خورشید درخشید، برای همه روشن شد  

 .که موضوع اصلی چه بوده است: مسیح در مرکز

  آنهاتوان تا حدی با کار همین هنرمند مقایسه کرد. در کار کلیسای ما نیز قطعات بسیاری وجود دارد. برخی از کلیسا را میکار   

های اعضا. برخی کارها هستند که باید  کلیسا، امور مالی، یا مرتب کردن کارت تمیز کردن، مانند سر و کار دارندامور روزمره  اب

در   وگوی اعتراف. و کارهای دیگری هست که برخیپنهان و نامرئی بمانند، مانند دعای خصوصی برای اعضای جماعت یا گفت

ای دارد؟ برای نمونه، ممکن است کسی بپرسد آیا واقعاً ارزشش را دارد که  پرسند: آیا اصلاً فایدهاز خود می مورد آن

 . ای نداردوگوهای طولانی با این یا آن فرد داشته باشیم، وقتی او اصلاً به ایمان علاقهگفت

  ما،کلیسای  یاند. رسولان نیز، درست مانند هنرمندِ پنجرهها از همان کلیسای نخستین وجود داشته به نظر من، این پرسش

 جمع به  و آمدند می ایتازه افراد   که  بود این خوشایند ینکته. داشتند قرار شیشهخرده از بزرگ ایتوده برابر در ابتدا

.  کردمی دشوارتر را کار که  بود مشکلاتی  و موانع.  آمدند می پدید  نیز ییهاچالش ، هادوارتازه آمدن با  همزمان اما . پیوستندمی

  زمان آن در کلیسا . دید  را کامل  تصویر نتوان دیگر گوناگون،  هایچالش و  وظایف با  کشمکش خاطربه که داشت وجود خطر این



ای بس بزرگ  رست مانند آن هنرمند بر سر میز کار خود، ابتدا در برابر وظیفه د نیز  آنان رو، همین از. بود خود راه آغاز در هنوز

 . ها هنوز روشن نبود به کجا خواهد انجامیدقرار داشتند که برای بیرونی

 

بسیار شبیه مشکلات کلیسای امروز ماست.    ، نرم می کردند هپنجو  هرچند این نخستین کلیسا بود، مشکلاتی که با آن دست

شان بودند و هم یونانیان. از همین رو، مشکل زبانی و فرهنگی نیز وجود  آنان جماعتی چندفرهنگی بودند؛ هم یهودیان در میان

  مردم را   نیازهای رفع که کلیسای نخستین مسیحی   بودداشت. در آن دوران، هیچ کمک اجتماعی دولتی وجود نداشت. طبیعی 

  ،  انگاریسهل با  چه و اًعمد چه آنان،. شدند گرفته نادیده  کاملاً  زبانیونانی  زنانبیوه میان، این در اما. می گرفت خوددن بر گر

« است. یعنی  به چشم نیاوردن، به معنای »(paratheōrein)     جا،  کاررفته در ایننانی بهیو یواژه. بودند شده  گذاشته کنار

یا از قلم انداخته ه تنادیده گرفکاملاً  را بخشی از تصویر  و بود شیشه نشستهدر برابر انبوهی از خرده هنرمند   تصور کنید که آن 

می  های جزئی، بلکه کل تصویر را تحت تأثیر قرار تنها بخشآمد. و این تناقض، نهدیگر جور در نمی ،. در نتیجه، تصویر کامل بود

  مورد نیز خدا کلام یقدر شدید که حتی موعظههایی در کلیسای نخستین انجامید، آنداد. همین موضوع به کشمکش

 . بود کرده منحرف موضوع ترینمهم از را توجه کشمکش،  این. گرفت قرار توجهیبی

جا نخستین کاری که  دانم. زیرا در آن عنوان کلیسایی امروزی، سودمند میواکنش کلیسای نخستین را بسیار جالب و برای ما، به

 نیست »شایسته: گرفت تصمیم چنین نخستین  کلیسای. خدا کلام ی: یعنی موعظهبودکردن هدف شد، تعیین و روشنانجام می

  در مسیحِ با راستیه ب توانمی را نخستین  کلیسای هدفِ این «.بپردازیم  هاسفره سر خدمت  به  و کنیم  رها را خدا  کلام  ما که

  نیاز کلامی   به عیسی،  نام  به گناهکاران،. دارد قرار مرکز در که است مسیح موضوع،.  کرد مقایسه  ما  کلیسای  یپنجره مرکز

د، به خطاب و ندای خدا نیاز دارند. غمگینان به دلداری نیاز  ندارن خدا با   ارتباطی که کسانی . سازد آزاد گناه از را آنان که دارند

 ایوسیله  تنها را کلام یموعظه  یا  بگیریم، نادیده را کلیسا یانگاری خواهد بود اگر این وظیفهدارند، و گمراهان به هشدار. سهل

جایی و انحرافی را در  و متأسفانه دقیقاً در همین نقطه، جابه.  بدانیم کلیسا است خدمت  که عملی کمک  یعنی،  بالاتر هدفی  برای

بینند که کاری نیکو انجام دهد. بدین ترتیب،  بینم. مردم هدف اصلی کلیسا را در این میسو، میسو و آنکلیسای امروزی، این

جایی درست خلاف چیزی است قرا فعالیت کند. این جابهفشود که در خدمت دیاکونی یا برای جا تحمل میکلیسا حداکثر تا آن

ند: تنها زمانی که مرکز، یعنی مسیح، درست باشد،  ردفشکه رسولان در آن زمان تصمیم گرفتند. رسولان بر این نکته پای می

ترین مشکل  سان، رسولان براستی مهمها درست و راستین باشد. بدینتواند در خدمت دیاکونی و محبت به انسانمیتابش آن 

توجه نبود. از همین رو،   روشنی در کانونِتوجهی قرار گرفته بود. مرکزیتِ مسیح دیگر بهکه کلام خدا مورد بیرا شناختند: این

عنوان کلیسایی  ترتیب، راهنمایی برای ما، بهگیرند تا مشکلی عملی را حل کنند. آنان بدینرسولان معیارهایی روحانی به کار می

 . آورند تا ما نیز بتوانیم همین کار را انجام دهیمم میامروزی، فراهَ

شمار این جهان قرار دارد های بیروییم این است: از یک سو، شرارت عنوان کلیسایی امروزی، با آن روبهمشکل عملی که ما، به

شان در درون کلیسا قرار  های بسیار متفاوتی با نیازهای گوناگونها پاسخگو است. از سوی دیگر، انسانکه کلیسا در برابر آن

  ما،  به مهمی یجا نکتهرسولان در این . به چشم نیاید دیگر  که تصویر کاملسرعت ممکن است دارند. با این همه کارِ ناتمام، به

  باید. باشیم داشته نظر در را مسیح دیگر بار کلیسا،  یپنجره یک سازنده ی  هنرمندِ همچون  باید،  ما: آموزندمی امروز، هایانسان

ها  دهد: ما انسانعیسی به ما نشان می. دهدبه عیسی همین را به ما نشان می  نگاه و  چیست موضوع اصلاً که  شود روشن دوباره

  این اگر. گیردمی بر در را ما ی. این موضوع بدون استثنا همهرویمتوانیم به سوی خدا باز خدا جدا هستیم، و بدون او نمی

  ناگهان است ممکن آنگاه  و  شناسیمنمی درستیبه دیگر  نیز را عیسی  ندهیم، تشخیص  دیگر را خدا و  خود میان جدایی



 برداشته میان از عیسی طریق از را زمین و  آسمان میان بزرگ  جدایی این خدا  اما. بگیرند را او  جای کلیسا در دیگری چیزهای

 .  و همین اکنون دارد جاهمین در ما  زندگی  بر پویا و  زنده تأثیری خدا، و   انسان میان آشتی همین و. است

  نیز جهان سراسر مسیحیان یخورم، و همزمان با همهشوم، با خدای زنده پیوند میای که من مسیحی میدر همان لحظه

 دیگری بسیار مسیحیان با   بلکه نیستم، تنها نیز زمین همین در و . است من با   خدا بلکه نیستم، تنها  دیگر  من. شوممی مرتبط

  دیگر من  مسیح، در رو، همین از. شوند می شمرده مقدس مسیح یواسطهبه اما گناهکارند، من،  مانند  درست  که، دارم پیوند

بینم که به مسیح اشاره دارد و برای او و به خاطر او زندگی  من خودم را بخشی از این تصویر زیبا می. نیستم خودم برای تنها

 اکنون من . بشویم را پاهایش تا  روممی همنوعم سراغ به و  دارممی بر را خدمت  بندِ پیش مسیح، مانند  درست نیز، من   کند.می

 !هستم  همنوعانم برای و خدا برای بلکه نیستم، خودم برای دیگر

بندی است. این بدان معناست که  دهد؟ نخستین گام، اولویتیسم بپرسیم: این چگونه رخ میکتوانیم با پرسش کاتاکنون می

قدر هم  تر قرار دهیم. مشکل این است که چشمان ما برای دیدن امر خدا آناهمیتترین چیزها را پیش از چیزهای کمباید مهم

توانیم ببینیم. اما دیدن  بینیم. خدا را نمیگرفته میای مه گفت، ما گویی از پس شیشهطور که پولس میمتمرکز نیست. همان

ه ها  ننموافتیم. در کلیسا  می دالجِسرعت بر سر جزئیات به جاست که بهتر است. و همینمشکلی که امروز داریم، بسیار آسان

  بستگی چیزها همین  به کلیسا  کل سرنوشت ی گوی وجود دارد،  اهمیتبی موضوعات یدرباره از همین جدال شماری بی ی

  نیز همنوع به آمیزمحبت خدمت به  بدیهی، و طبیعی طوربه خدا،  کلام یموعظه:  است ساده بسیار موضوع که حالی  در. دارد

  دیگر که شودمی  بدیهی امری همنوع به پرتوان  محبت آنگاه کند،می عمل  ما  در خود کلام طریق از خدا وقتی  زیرا. انجامد می

 . نیست آن یدرباره بحث به نیازی

  اقخلّ را آنان نگاه،  این. سازد می آزاد را جماعت همنوع، به و  خدا به نگاه  همین رسولان، اعمال کتاب از ما  یدر متن موعظه

  که هستند نیز دیگرانی دارند؛ کردن کار یاجازه که نیستند رسولان تنها. دهدمی آنان به را حلراه یافتن توانایی و کند می

  این با   باید بلکه  باشیم، داشته  پیوند  خدا با فقط نباید  ما و. دارد وجود زمینهپس  در جماعتی. باشند خدا کارِ همکارانِ توانندمی

  خادم هفت رسولان. شودمی  آشکار خدا کارِ یگسترده تنوعِ این رسولان، اعمال کتاب در  ما متن از. باشیم پیوند  در نیز هاانسان

شود که آنان این مسیحیانِ زبان بودند، نه از جماعت یهودی. با این کار روشن مینانییو جماعت از همگی  که  گزینندبرمی را 

تازه از فرهنگی دیگر را بسیار جدی گرفتند و آنان را با تمام حقوق و وظایف در جماعت پذیرفتند. آنان مشکلِ 

تنها یاورانی عملی نبودند؛ خود آنان نیز در موعظه   گزارانخدمتشدنِ یونانیان را با قاطعیت حل کردند. اما این گرفتهنادیده

آموزیم که این کار قطعاً همیشه سهیم بودند. به همین دلیل، یکی از آنان، استیفان، جانش را در راه شهادت داد. از این می

 . آسان نبوده است

خواهیم سهیم باشیم، زیرا نگاهمان به عیسی دوخته شده است. ما تصویر خواهیم در این کار سهیم باشیم. میو با این همه، می

جایی که با مسیح، همچون جماعتی بزرگ، در وحدت و محبت گرد هم خواهیم آمد. اکنون ما   .نهایی را پیش چشم داریم 

همچون آن هنرمندیم که از همان آغاز، این تصویر از عیسی را در ذهن داشت. و در این میان، باید پیوسته نگاهی به آن الگو 

و درست  . شیشه بایستیمای از خردهگاه ناچار شویم در برابر تودهبهحتی اگر گاه . بیندازیم که خدا در کلام خود به ما داده است

؛ مسیحی که  می بندد های ما نقش رسد، تصویر مسیح در دلچیز چنین ناامیدکننده به نظر میای که همهدر همان لحظه

عنوان  سازد. خدا به ما تنها دیاکونی و رسالت را بهبخشد، بلکه ما را برای انجام آن نیز توانا میای به ما میتنها وظیفهنه

  تنها نه ما سان،بدین. شویممی بدل  مسیح خودِ از زنده تابشی به مسیح،  یبخشد. ما خود، از طریق تابشِ زندهنهادهایی مهم نمی

 .  آمین. جهانیم به خدا رسالتِ خود، بلکه  داریم،  دیاکونی و رسالت



 


